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چکیده

متخصصان علوم مختلف ازطریق مهندســی ژنتیک )تراریخته( به منظور ارتقای 

محصولات علمی و نیز جلوگیری از آســیب های آن هــا تغییرات و اصلاحاتی در 

ژن موجودات اعم از گیاهان، حیوانات و انســان ایجاد می کنند که ره آورد آن ارتقا 

و تکامل در نژاد اصلاح شــده است. ازسوی دیگر، نظریۀ نظام احسن مدعی است 

کــه جهان و جهان های مخلوق بهترین جهان هایی بودند که امکان خلقتش بوده و 

خدا هم آن ها را آفریده اســت. این تحقیق به تبیین نســبت بین مهندسی ژنتیک و 

نظام احســن می پردازد و اینکه آیا مهندسی ژنتیک با نظام احسن معارض است و 

به نوعی ناقض آن به شمار می آید؟ به گونه ای که به علت تعارض باید به مخالفت با 

مهندســی ژنتیک پرداخت؟ یا اینکه آن خود در چهارچوب نظام احسن قرار گرفته 

و به نوعی مکمل آن است؟

ایــن مقاله بعــد از تعریف مســئلۀ بحث، با مبانی عقلی شــامل هســتی و 

انسان شــناختی و مبانی نقلی )آموزۀ بداء، ســنت الهی مبنی بر ملازمۀ افزایش یا 

نقصان نعمت یا عذاب با اعمال فردی یا اجتماعی، ورود ادعیۀ مختلف در جلب 

منافع و دفع مضرات(، همســان انگاری مهندســی ژنتیک با نظام احسن را اثبات 

مهندسی ژنتیکی و نظام احسن

محمد حسن قدردان قراملکی
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خواهد کرد. در پایان مقاله، دو شبهۀ مهم )ناهمسانی نظام احسن با نظریۀ یادشده 

به علت ملازمه با آســیب و ضرر و تغییر در خلقت الهی( بحث و تحلیل خواهد 

شد.

کلیدواژه ها: تراریخته، نظام احســن، تغییر در خلقت الهی، بداء، عقل انســان، 

سنت الهی، ژن، اصلاح ژن، مهندسی ژنتیک.

یف ترایخته 1. تعر

به تغییراتی که ازطریق مهندســی و اصلاح ژن ها در ژن های ارگانیســم یک موجود ایجاد می شود، 

»تراریختــه« می گویند.1 در این اصلاح ژنتیکی، »دی.ان.ای« موجودات با اســتفاده از روش های 

درون شیشه ای تغییر می یابد، یعنی دی. ان .ای )اسید نوکلئیک( پس از ایجاد تغییر در خارج از بدن 

آن موجود یا گیاه به درون ســلول های آن منتقل می شــود، به نحوی که بتواند به جزئی از دی. ان. ای 

 برنج تراریخته، با 
ً
آن موجود تبدیل شــود. این تغییر می تواند موجب تولید فراورده هایی شــود؛ مثلا

استفاده از روش مهندسی ژنتیک، به نحوی تولید شده است که نوعی پروتئین در برگ ها و ساقه های 

آن تولید می شــود که موجب مصونیت کامل این برنج در مقابل حملۀ آفات پروانه ای و ازجمله کرم 
ساقه خوار برنج می شود.2

جانور تراریخته علاوه بر ما دۀ ژنتیکی خود، حاوی مادۀ ژنتیکی با منشأ خارجی است که توانایی 

انتقال ژن بیگانه را به نسل های بعدی دارد. اهداف ایجاد حیوانات تراریخته تولید حیوانات ممتاز و 

ایجاد گونه های مقاوم به بیماری هاست.

 در ژن انسانی دخل و تصرف 
ً
عمل تراریخته به جهان انســانی هم ســرایت کرده اســت، مثلا

می کنند و موجب می شــوند که مســیر قبلی ژن تغییر کند، مانند تغییر در ژن زوجین که به خلقت 

جنین خاص مثل دختر یا پسر منجر شود یا ممکن است روزی با تصرفات مختلف در ژن انسان و 

ترکیب آن، انسان خاصی در رحم زن یا خارج تولید کنند که والدین خود را نشناسد.

1. Genetically Modified Organism: (GMO)
2. مخالفــان تولید محصولات تراریخته معتقدند که پیامدهای اســتفاده از فنّاوری اصــلاح ژنتیکی هنوز به اثبات 
نرسیده است و در نتیجه، بالقوه خطرناک است. همچنین، این نگرانی وجود دارد که به اکوسیستم خاک و موجودات 
و نیز حشــرات، به عنوان چرخۀ دوم، و پرندگانی که این حشــرات را می خورند، به عنوان چرخۀ ســوم، و دام و طیور و 

انسان در چرخه های دیگر آسیب وارد شود.
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۲. تبیین قاعدۀ نظام احسن

نظام احســن یکی از مبانی فلسفی و کلامی است که می توان ادعا کرد اکثریت قریب به اتفاق فلاسفه و 

متکلمان جهانِ موجود را بهترین جهان ها توصیف می کنند، به این معنی که آنچه در احسن و بهتر بودن 

جهان لازم و ممکن بود، خدا آن را آفریده و در اختیار هستی قرار داده است؛ این ادعا شامل تمامی جهان های 

ممکن و متحقق اعم از مجرد عقلی، مثالی و مادی می شود. آنان ازطریق برهان »لم« اثبات می کنند که 

چون خدا قادر، عالم و خیرخواه مطلق است، پس صنع و آفریدهایش هم باید کامل، نیکو و بدون نقص 

باشد؛ در غیر این صورت، خللی در صفات کمالی مطلق خدا به وجود می آید و آن خلاف فرض است.

اکثر قریب به اتفاق متفکران اســلامی و بعضی از عالمان غربی، قائل به تحقق »احسن نظم« 

و بهتریــن جهــان ممکن )The best of poossible worlds( هســتند. به ایــن معنا که تمامی 

جهانی هایــی که خداوند خلــق کرده و نیز جهان مادی موجود، بهترین جهان های ممکن اســت؛ 

به بیــان دیگر، جهانی که ما می بینیم و مشــتمل بر خیرات و شــرور اســت از بهترین محصولات 

 قابل تصور نبود.
ً
 و کیفا

ً
کارخانۀ آفرینش الهی است که از آن بهتر و نیکوتر کمّا

دلیل طرفداران این دیدگاه در این بیان خلاصه می شــود که چون خداوند حکیم، عالم، قادر و 

خیرخواه مطلق اســت، هیچ داعی و انگیزه ای برای به وجودآوردن شرور ندارد و هر آنچه از آن منبع 

غیرمتناهی افاضه می شــود، همه خیر و نیکو اســت. به تعبیری، ذات الوهی کمال مطلق و خالص 

 
ٌّ

 کل
ْ

ل
ُ
اســت و از چنین ذات و علتی معلول و فعلی کامل و بدون نقص و کاستی صادر می شود، »ق

تِهِ« )اسراء: 84(؛ »از کوزه همان برون تراود که در اوست«. در اینجا برای اطلاع 
َ
 عَلی  شــاکل

ُ
یعْمَل

بیشتر به گزارش چند دیدگاه می پردازیم.1

ـ فارابی: »الوّل تامّ القدرة و الحکمة و العلم، کامل فی جمیع أفعاله، لا یدخل فی جمیع أفعاله 

خلل البتّه، و لا یلحقه عجز و لا قصور. و الآفات و العاهات التی تدخل علی الشیاء الطبیعیة إنّما 

هی تابعة للضرورات؛ و لعجز المادة عن قبول النظام التام« )فارابی، 141۳ق: ص ۳82(.

 لِذاتِهِ 
ً
 إذا کانَ عاشقا

ُ
ل وَّ

َ
ـ ابوعلی ســینا: وی در برهان لمّی بر نظام احسن می گوید: »فال

رُ عَنه مُنتظمة عَلی  أحســنِ نظامٍ« 
ُ

ها تصد  المُوجُودات، فإنَّ
ُ
 مبــدأ

ُ
ه المَعشــوق

ُ
هُ خیر وذات نَّ

َ
ل

)ابن سینا، 1405ق: ص  157(.

1. البته فلاسفۀ اسلامی این دلیل را به تقریر دیگر )امکان اشرف( نیز تبیین کرده اند که بر ارباب معرفت پوشیده نیست.
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ذ 
َ

ه نظام أتمّ مِنه وَ الشرّ اذا اخ
َ
 علی ما هُو عَلیه، وَ لا یتصوّر ل

ّ
ـ شــیخ اشــراق: »امتنع الوُجود الا

هُو حسن لطیف« 
َ
، ف

ّ
 و امّا بِالنســبة الی مَا عَلیه الکل

ً
 واحدا

ً
خصا

َ
 یکون بِحســب ما لا یلائم ش

ً
قائِما

)شیخ اشراق، 1۳72، ج 1: ص 472(.

ـ میرداماد: وی نه تنها نظام فعلی عالم را نظام احســن می داند، بلکه معتقد اســت حتی تصور 

 قانونِ المکانِ الشــرفِ و 
َ
نظــام برتر از این عالم مانند تصورات ممتنعات ذاتی اســت: »إنَ قضیة

رَ   الامکانِ أنْ یتصوَّ
ِ

هُ لیسَ فِی طباع نَّ
َ
ــمّ  الوجوهِ، أ

َ
ت
َ
وُجوبِ المناســبةِ بینَ العلةِ التّامَةِ و مَعلولِها عَلی  ا

مَفهوماتِ ســایرِ 
َ
ما هو ک مّ  مِن هذا النظامِ إِنَّ

َ
ت
َ
نَّ مفهومَ نظامٍ ا

َ
یهِ و أ

َ
 و أتمَ مِمّا هُوَ عَل

َ
نظامُ الوجودِ أفضل

 فِی التصورِ« )میرداماد، 1۳74: ص  524(.
ْ
تی لامطابقَ لهلا

َّ
اتیةِ ال

ّ
الممتنعاتِ الذ

مِ علی  
َ
نّ نظامَ العال

َ
حقیقِ حَسْبَ ما یجی ء شرحُه فی أ  لحدٍ من أهلِ التَّ

َ
ـ صدر المتألهین: »لاشبهة

هُ نظام آخر وَ هذا ثابت 
َ
رُ فوق  لایتصوَّ

ُ
ظاماتِ المُمکنةِ و أکملِها و أفضلِها بِحیث  النِّ

ُ
هذا الوجهِ أشــرف

فقانِ فیهِ« )صدر المتالهین، 1419، ج  7: صص  19 و 601(.  ، والحکیمُ والمتکلمُ متَّ
ّ

 الکل
َ

ق عِند
َّ

محق

برخی از معاصران هم به تبیین و اثبات اصل نظام احســن پرداخته اند )طباطبایی، بی تا: صص 

299، 29۳، ۳10 و ۳1۳؛ مطهــری، 1۳7۳: ص  251؛ جــوادی آملی، 1۳90، ج ۳: ص 619، 

604؛ همو، 1۳82، ج ۳: ص 604(.

3. طرح مسئله

 
ً
اما آنچه مســئلۀ این تحقیق و بیشــتر هم مورد سؤال و شبهه اســت، جهان مادی است که آیا واقعا

جهان مادی، اعم از جمادات، نباتات، حیوانات و انســان ها، بهترین جهان مادی است و  نمی شد 

خدا بهتر از آن را خلق کند؟

با نیم نگاهی به جهان متوجه می شــویم که در آن انواع شرور مثل بلایای طبیعی، خشکسالی، 

تنــازع در بقا و منافع در حیوانات حتی در انســان ها وجود دارد که به آســیب و مرگ برخی منتهی 

می شــود. از این نگاه، چه بســا به اذهان چنین تداعی کند که وجود انواع شرور در جهان با قول به 

نظام احســن تعارض دارد و باوجود شرور نمی توان از نظام احســن دفاع کرد. این بخش از مسئلۀ 
نظام احسن خارج از موضوع این تحقیق است و تحلیل آن در مواضع مختلف مطرح شده است.1

، امر عدمی هم از 
ً
، نه امر وجودی، بلکه امر عدمی است و ثانیا

ً
1. حاصل جواب به این مسئله بازمی گردد که شر اولا

تزاحم امور مادی نشئت گرفته و لازمۀ آن به شمار می آید )ر.ک: قدردان قراملکی، 1۳79: ص 51(.
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مســئلۀ دیگر، رابطۀ دخل و تصرفات انسان در انواع مختلف موجودات جهان است که انسان 

از راهکارهای علمی برای جلوگیری از آســیب آن یا برای انتفاع بیشتر به تصرف و تغییر در طبیعت 

دســت می زند. سؤال این تحقیق نه از حکم شرعی و فقهی )حلال و حرام( عمل تراریخته، بلکه از 

رابطۀ آن با نظام احسن است؛ به این معنی که اگر مهندسی یادشده )تراریخته( مناسب و در اصلاح 

و تکمیل ســاختار نظام آفرینش است، لازمه و معنایش این است که خداوند از اول جهان را ناقص 

خلق کرده بود یا حداقل جهان از اول خوب »حسن« و نه خوب تر »أحسن« بوده است و آن با نظام 

احسن ناسازگار است؛ چراکه نظام احسن مدعی است جهان خلقت از همان ابتدا کامل به معنای 

اکمل و احسن بوده است و نیازی به تغییر، اصلاح و ارتقای آن نیست.

اشــاره شد که دو مسئله و چالش در توجیه دیدگاه یادشــده وجود دارد؛ چالش نخستین وجود 

شرور در جهان مادی است که بحث آن خارج از موضوع این مقاله است و در اینجا به اختصار باید 

اشــاره کرد که آنچه از شــرور و ناملایمات در آینۀ جهان مشاهده می کنیم، همگی معلول و تبعات 

حرکات و تضاد عالم مادی محسوب می شود که خواه ناخواه منافع بعضی را به مخاطره می اندازد و 

موجبات زیان و ضرر عدۀ دیگر را فراهم می کند، اما برای تحصیل منافع بی شــمار این عالم از این 

شــرور گریزی نیست؛ چراکه گردش امور عالم بنابر مشــیت الهی و بر وفق »اصل علیت« استوار 

اســت که مطابق آن، تمام آثار و معلول ها مســتند به ذات و طبیعت اشیا و علل فاعلی آن هاست و 

ی و معلولی« اجتناب ناپذیر است. در مثال 
ّ
صدور آثار از فاعل های خود مطابق اصل »ضرورت عل

آتش، حرارت و سوزاندن آن مستند به طبیعت آن است و تصور آتش بدون سوزاندن مانند تصور 4 

بدون زوجیت، محال است.

چالش دوم تغییرات ایجادشــده در جهان هستی به منظور ارتقا و یا کاستن نواقص و عیوب آن 

توسط انسان است که در اصطلاح مهندسی ژنتیک نامیده می شود.

مســئله چنین مطرح می شود که اگر کل نظام و به تبع آن، تمامی اجزا و مخلوقات آن به صورت 

 باید فاقد نقص و عیب 
ً
کامل و احسن در حد ممکن توسط خدا خلق شده اند، در چنین فرضی اولا

 از حیث انتفاع هم درحد کامل و ممکن باشــند و در این صورت نیازی به اصلاح و 
ً
باشــند و ثانیا

 چنین نیست؛ ازاین رو، 
ً
ارتقای آن از راهکارهای علمی مثل مهندسی ژنتیک نخواهد بود، اما عملا

این ســؤال مطرح می شــود که آیا مهندســی ژنتیک بر روی محصولات، اعم از گیاهی، حیوانی و 

انسانی، دلیل بر نقض قاعدۀ نظام احسن نیست؟

در ابتدا به نظر می رسد باید اصل مدعای قاعدۀ نظام احسن و قلمرو آن مشخص شود، به این معنی 
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که قلمرو اول آن احسن بودن تمامی مخلوقات به عنوان جزء خلقت است یا کل نظام عالم )مجرد، مثال 

و ماده( به صورت نظام و مجموعۀ شبکه ای و نه اجزای آن؟ پس فروض زیر قابل طرح است.

 ـعالم واحد( 3ـ1. احسن بودن کلیت نظام عالم )عوالم سه گانه 

خلقت هر سه عالم و ازجمله عالم طبیعت به صورت یک جهان و با ویژگی خاص خود مثل حاکمیت 

قوانین علمی و عقلی بر آن زمینۀ رشد و نمو انواع مختلف از قبیل گیاهان، حیوانات و انسان و همچنین، 

بستر لازم برای تأمین زندگی دنیوی و اخروی انسان مصداق بارز قاعدۀ نظام احسن است.

حصر احســن بودن به کل جهان و استثنای مخلوقات از آن خلاف ادله و مبانی قائلان به دیدگاه 

یادشــده ازجمله خلاف آیاتی اســت که بر نیکو و حســن بودن خلقت تمامــی مخلوقات دلالت 

ی ءٍ« 
َ

 ش
َّ

نَ کل
َ

ق
ْ
ت
َ
ذی أ

َّ
هِ ال

َّ
ه « )ســجده: 7(؛ »صُنْعَ الل

َ
ق

َ
ل

َ
ی ءٍ خ

َ
 ش

َّ
حْسَــنَ کل

َ
ذی أ

َّ
می کنند، مانند: »ال

)نمل: 88(. ظاهر و نص دو آیۀ ذکرشــده بر خلقت آفرینش تمامی مخلوقات به نحو احسن و اتقن 

دلالت می کند.

یده هایــش به صورت مطلق و بدون لحاظ  3ـ۲. احســن بودن کل جهان و اجزا و آفر
نظام علیت

افزون بر احســن بودن نظام عالم به صورت کلی، آفرینش تک تک مخلوقات آن هم مصداق احسن 

 خلقت هر گیاه، حیوان یا انســان خلقت کامل، نیکو و بدون نقص است که بهتر از آن 
ً
اســت. مثلا

هم امکان نداشت، مثل حیوان یا انسانی که ناقص الخلقه متولد می شود و آفرینش انسان دارای یک 

قلب، در مقایســه با دو قلب، هم مصداق نظام احسن است و بهتر از انسان دو قلب، مثل دو کلیه، 

است.

اشــاره شد که ظاهر نظریۀ نظام احسن و آیات شامل حسن و اتقان تمامی پدیده ها هم می شود 

و به خلقت و صنع الهی بر خلقت اولیه و قالب طراحی اولیه ناظر اســت؛ اما اینکه هنگام خلقت، 

عوامل دیگر در آن تأثیر منفی بگذارند و آن را از مسیر اصلی خود منحرف کنند، صنع الهی و به تبع 

آن، نظام احسن شامل آن نمی شود که توضیح آن در ادامه ذکر خواهد شد.

یده ها در قالب نظام علیت 3ـ3. احسن بودن تمامی آفر

 در 
ً
مقصود از احســن بودن آفریده ها نــه به صورت مطلق و خارج از دایرۀ نظــام علیت، بلکه دقیقا
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زیرمجموعۀ آن تحقق می یابد؛ بنا و تدبیر جهان براســاس نظام علیت اســتوار اســت و فعل الهی 

هــم در این قالب معنی پیدا خواهد کرد. این اصل افــزون بر ادلۀ عقلی از آیات و روایات هم قابل 

 آیۀ 84 سورۀ کهف، ضمن خبردادن از تمکین ذوالقرنین 
ً
استنتاج است که بدان اشاره می شود. مثلا

یناهُ 
َ
رْضِ وَ آت

َ ْ
هُ فِی ال

َ
ا ل ا مَکنَّ بر زمین توســط خدا، راز آن را اعطای ســبب همۀ اشیا ذکر می کند: »إِنَّ

ی ءٍ سَبَبا«. این آیه وجود سبب برای تمام اشیا را مفروض انگاشته است، اما علم و قدرت 
َ

 ش
ِّ

مِنْ کل

آن برای دیگران مخفی اســت که خدا اختیار آن را به عنوان لطف و امتنان به ذوالقرنین اعطا می کند 

که ره آوردش تصرف در زمین است. در تفسیر یادشده بر نظام سببیت روایتی وارد شده است. پیامبر 

ه و علیه و آله و ســلم( در مورد وجود رابطۀ سببیت در عالم طبیعت، ضمن اشاره 
ّ
اســلام )صلی الل

هُ فِی 
َ
 مَکنَ ل

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
تِهِ  وَ إِنَّ الل ی  سُــنَّ

َ
به تبیین قــدرت ذوالقرنین، می فرماید: »وَ فِیکمْ مَنْ  هُوَ عَل

گاه باشید! در میان  « )شیخ صدوق، 1۳95ق. ج 2: ص 294(: »آ
ً
ی ءٍ سَبَبا

َ
 ش

ِّ
اهُ مِنْ کل

َ
رْضِ وَ آت

َ ْ
ال

شــما کسانی مانند او هستند، همانا خداوند )عزوجل( زمین را مسخر او گرداند و برای او وسیله و 

سبب تمام اشیا را عطا کرد«.

از این روایت معلوم می شود که برای هر شی ء سبب و علتی است که با علم به آن می توان آن را 

تســخیر کرد. آیات مختلفی وجود دارد که از وجود نظام علیت مؤثر در تدبیر پدیده های عالم ماده 

مثل استناد رشد گیاهان به آب و باران و استناد باران به ابر و استناد ابر به حرکت آن ها خبر می دهد.

 
ً
مَراتِ رِزْقا

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ماءَ بِناءً وَ أ  وَ السَّ

ً
 فِراشا

َ
رْض

َ ْ
کمُ ال

َ
 ل

َ
ذی جَعَل

َّ
»ال

کمْ« )بقره: 22؛ و نیز: ســجده: 27؛ روم: 84؛ حج: 5؛ فصلت: ۳9(: »خداوندی که از آسمان 
َ
ل

آبی فرستاد و به سبب آن، ثمرات و محصولاتی برای روزی شما برویانید«.

 روایت زیر 
ً
روایات مختلف بر تدبیر امور جهان توسط نظام سببیت الهی دلالت می کنند، مثلا

کید بر وجود نظام ســببیت در جهان، خاطرنشان می کند باوجود چنین نظامی خدا هم ابا  ضمن تأ

دارد برخلاف آن عمل کند و بلکه مبنایش عمل بدان است:

 وَ 
ً
رحا

َ
 سَبَبٍ ش

ِّ
ل

ُ
 لِک

َ
 وَ جَعَل

ً
ی ءٍ سَــبَبا

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 لِک

َ
جَعَل

َ
سْبَابِ ف

َ
 بِال

َّ
ــیَاءَ إِلا

ْ
ش

َ ْ
ن یُجرِیَ ال

َ
هُ أ

َّ
بَی الل

َ
»أ

هَ وَ 
َّ
 الل

َ
هُ عَرَف

َ
 مَن عَرَف

ً
 نَاطِقا

ً
 عِلمٍ بَابا

ِّ
ل

ُ
 لِک

َ
 وَ جَعَل

ً
 عِلما

ٍ
 مِفتَاح

ِّ
ل

ُ
 لِک

َ
 وَ جَعَل

ً
 مِفتَاحا

ٍ
ــرح

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 لِک

َ
جَعَل

هَ« )مجلسی، 140۳ق، ج  2: ص 90(. 
َّ
رَ الل

َ
نک

َ
رَهُ أ

َ
نک

َ
مَن أ

ه علیه و آله و سلم( گزارش شده است که براساس آن 
ّ
مشــابه روایت ذکرشده از پیامبر )صلی الل

هَ سُبْحَانَهُ 
َّ
خدا جریان امور را براســاس مقتضای خود امور جاری می کند و سامان می دهد: »إِنَّ الل

اهُ« )لیثی واسطی، 1۳76: ص 149(.
َ

رْض
َ
ی مَا ت

َ
 عَل

َ
تَضِیهِ لا

ْ
ی مَا یق

َ
مُورَ عَل

ُ ْ
یجْرِی  ال
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بنابراین، خلقت و تدبیر جهان نه به صورت فعل مباشــر خــدا، بلکه ازطریق نظام علیت انجام 

می گیرد. لازمۀ حاکمیت نظام یادشــده تأثیر و تأثر تکوینی اشیا از یکدیگر است که می تواند مثبت 

یا منفی باشد.

بــا توجه به این اصل می توان گفت خدا به عنوان خالــق خیرخواه، همۀ جهان و عوالم را خیر و 

کامل خلق کرده است و این معنا در عالم مجردات، اعم از عقلی، مثالی روشن و بدون شبهه است، 

اما از آنجا که عالم ماده عالم حد و حدود، تزاحم و فعل و انفعال است و علل مختلف در یکدیگر 

تأثیر اعم از مثبت و منفی می گذارنــد، خلقت اولیۀ خدا در اصل عالم و نیز در پدیده های آن نیکو 

و کامل اســت، اما در مواردی با دخالت و تأثیر عوامل مختلف خللی در این فرایند ایجاد می شود؛ 

 خدا خلقت احسن انسان را با همین قالب و اعضا و اندام عادی تعریف و تعبیه کرده است که 
ً
مثلا

آن در جهان تحت نظام علیت به فعلیت خواهد رســید، اما در شرایط خاص علل خاصی می توانند 

در قالب مزبور تغییری ایجاد کنند. در این صورت خلل و نقصی در قالب انسان رخ خواهد داد و به 

تعبیری جلو خلقت احسن را سد خواهد کرد. پس ادعای قاعدۀ احسن در ناحیۀ اصل عوالم مطلق 

و بدون اســتثنا است، اما دربارۀ پدیده های خاص عالم طبیعت اصل اولیه احسن بودن آن است و با 

دخالت عوامل خاص اصل دیگری حاکم می شود که مانعی در احسن بودن ایجاد می کند.

4. سازگاری مهندسی ژنتیک با نظام احسن و مبانی آن

دربارۀ نسبت سازگاری یا ناسازگاری مهندسی ژنتیک با نظام احسن نمی توان به صورت مطلق پاسخ 

مثبت یا منفی ارائه کرد، بلکه باید به نوع عمل و نتیجه هم دقت کرد و به حســب ره آورد آن پاسخ را 

هم به سازگاری و ناسازگاری به شرح زیر تفکیک کرد.

نظریۀ مختار این تحقیق بر سازگاری نظام احسن با مهندسی ژنتیک استوار است که مقصود از 

این مدعا این است که اگر مهندسی یادشده در تقویت بنیۀ انسان در زندگی فردی و سلامت بدن و 

اجتماع باشــد، از نوع تغییرات مثبت و مکمل طبیعت به شمارخواهد رفت؛ چراکه انسان هم افزون 

بر اشــرف موجود بودن، یکی از حلقه  های جهان اســت که ارتقای آن نقش مؤثری در ارتقای سایر 

حلقه ها ایجاد خواهد کرد و خود به خود موجب تقویت نظام احســن خواهد شــد. چنین تغییراتی 

می تواند شامل ازدیاد نسل انســان، تقویت بنیۀ دفاعی والدین و فرزندان و دفع و رفع انواع بیماری 

اعم از دورۀ جنینی، قبل یا بعد آن شــود. نگاهی به مبانــی دینی، اعم از عقلی و نقلی، این مدعا را 

تأیید می کند که در اینجا به تبیین آن می پردازیم.
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4ـ1. مبانی عقلی

گاهی با تحلیل و تأمل عقلی در دو طرف نســبت یعنی »اصلاح ژنتیکی« و »نظام احسن« می توان 

بدون رجوع به نقل هم نسبت همسانی آن دو را کشف کرد که ما در اینجا از آن به عنوان مبانی عقلی 

تعبیر می کنیم. مبنای نخســت ناظر به هستی شناختی است که ازطریق تحلیل و تجزیۀ نظام جهان 

و نظام احسن اصطیاد می شــود؛ مبنای دوم مبنای انسان شناختی است که ازطریق تحلیل انسان و 

قوای آن به دست می آید.

4ـ1ـ1. مبنای هستی شناختی

این مبنا خود به تقریرات مختلف منشعب می شود که در اینجا به دو تقریر مهم آن اشاره می شود.

الف ـ تغییر و حرکت حقیقت موجود مادی و لازمۀ آن

از آنجا که بحث این مقاله دربارۀ جهان مادی و موجودات مادی آن و احســن  بودنشان است، قبل 

از پاسخ به نسبت ایجاد تغییرات در جهان مادی با نظام احسن، باید به حقیقت آن توجه داشت.

موجود به دو قسم مجرد و مادی تقسیم می شود که ویژگی مادی، داشتن حرکت و تغییر در ذات 

و حقیقت وجودی آن است. در اصطلاح فلسفه و کلام دو نوع حرکت در موجود مادی وجود دارد؛ 

یکی حرکت در وجود عرضی آن است که مورد اتفاق و وفاق است و دومی وجود حرکت در ذات و 

حقیقت موجود مادی است که از آن به حرکت جوهری تعبیر می شود.

بر این مبنا، انســان نمی تواند در حقیقت موجود مادی تغییری ایجاد کند، بلکه آن را مدیریت 

و کنترل می کند.

ب ـ جهان بکر و ایجاد تغییرات مثبت در آن، جزء و مکمل نظام احسن

می توان ادعا کرد که جهان و پدیده های آن به صورت خام و بکر در اختیار انســان و سایر موجودات 

زنده، اعم از گیاه و حیوان قرار گرفته اســت که به صورت بکر و بدون هیچ تغییر و تحولی در آن ها، 

 شرط استفاده از نان ایجاد 
ً
اعم از اثباتی و سلبی، استفاده از آن ها مشکل یا محال خواهد بود، مثلا

تغییراتی اثباتی از قبیل شــخم زدن زمین، آبیاری، درو و آســیاب و پخت اســت یا شرط استفاده از 

آب و هوای ســالم آلوده نکردن آن هاســت. برای اثبات و تأیید مدعای یادشده می توان به مثال های 

مختلفی چون لزوم ساخت مسکن از عناصر طبیعت، تولید لباس، لزوم تسخیر و تصرف در گیاهان 

و حیوانــات به منظور تأمین مواد تغذیه و زندگی راحت و مرفه اشــاره کرد. همچنین، اگر حیوانات 

گوشــت خوار یا گیاه خوار به گوشــت خواری و گیاه خواری مباردت نورزند، بــا مرگ آن ها چرخۀ 
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طبیعت دچار اختلال خواهد شــد و اگر هم به غریزۀ خود پاسخ مثبت دهند، تغییری در مخلوقات 

الهی )شکار حیوانات ضعیف و ازبین  رفتن مقداری از گیاهان( ایجاد خواهد شد.

کید دارد،  اشاره شد که قاعدۀ نظام احســن بر جنبۀ احسن بودن عالم طبیعت و مخلوقات آن تأ

اما بر عدم انتفاع بیشــتر از آن با تمســک به نظام علیت دلالتی ندارد؛ مثالی ساده اینکه درصورت 

بروز بیماری در خود انســان یا ابتلای گیاه و حیوانی به آفت و بیماری انسان می تواند به مقابله با آن 

اقدام ورزد یا در طبیعت کشاورزان به کندن و حرس برخی از گیاهان به بهانۀ ایجاد مزاحمت ـ که به 

نابودی آن گیاه منجر می شــود ـ یا حتی به کندن برخی از گیاهان مفید برای رشد گیاه دیگر مبادرت 

می ورزند که نوعی ایجاد تغییر در طبیعت است؛ اما تغییری که میزان بهره وری را بیشتر می کند.

مثال روشن ادعای ذکرشده ایجاد تغییرات در اعضای بدن انسان است، مثل ختنه برای نوزادان 

پسر و سوراخ کردن گوش دختران برای زیورآلات؛ روشن است این نوع تغییرات در طبیعت نه تنها با 

نظام احسن تعارضی ندارد، بلکه خود مکمل آن به شمار می آید.

کید دارد که خداوند در زمان خلقت نظام  به تقریر دیگر، نظریۀ نظام احسن در جنبۀ اثباتی اش تأ

فعلی جهان را به نحو نظام احســن آفریده است، اما تغییر و تصرفات انسان حتی از نوع مثبت در آن 

نمی تواند احسن بودن آن را مخدوش کند؛ چراکه مقصود از احسن بودن جهان و پدیده هایش هنگام 

ی و معلولی متناسب عالم ماده است.
ّ
آفرینش آن هم در ساختار نظام عل

در ادامه ذکر خواهد شد تغییرات مثبت انسان خود جزئی از علل و اسباب نظام احسن موجود 

است. باید ادعا کرد تحقق جهان و پدیده های آن به صورت بکر و خام در عالم خارج از یک طرف، 

که ســفره و بستر مناسب ظهور نعمت های الهی است و امکان ایجاد تغییرات مثبت در آن به منظور 

بهره وری بیشتر، مشــروعیت و حتی ضرورت تغییرات مثبت ازجمله مهندسی ژنتیک را می طلبد، 

وگرنه نعمت های بالقوۀ الهی به فعلیت نمی رســند و در همان مرحله تلف و زایل خواهند شد و این 

موجب لغویت و عبث بودن آن حواهد بود؛ درحالی که خدا و افعال و خلقتش حکیمانه و متقن اند.

4ـ1ـ۲. مبنای انسان شناختی )عقل انسان ودیعۀ نظام احسن و ضرورت استفاده از آن(

دومین مبنای عقلی ســازگاری مهندسی ژنتیک با نظام احسن به انسان شناسی مربوط می شود که از 

تحلیل و تجزیۀ انسان و قوای آن به همسانی آن دو پی می بریم.

خداوند حکیم در سرشــت انسان قوۀ عاقله ای به ودیعه نهاده است که انسان با آن توانسته است 

عنوان گل ســر ســبد خلقت و خلیفةالهی را برای خودش کسب کند. انسان با وصف یادشده جزء 
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نظام احسن است که باید از آن در جهت استفادۀ بهینۀ جهان استفاده کند و به جرئت می توان مدعی 

شــد که اگر انســان چنین نکند، به دلیل عدم اســتفاده از نیروی الهی عقل و علم خویش، نعمت 

و عطیۀ الهی را معطل گذاشــته اســت که آن برخلاف فلســفۀ خلقت قوۀ عقل و علم و به تعبیری، 

برخلاف آفرینش انسان است.

به تعبیر دیگر، درصورت عدم اســتفادۀ انســان از نیروی علم و عقــل خویش در جهت تأمین 

ســعادت دنیوی و اخــروی اش و یا قول به تعارض آن با اصل دیگر الهی به نام نظام احســن، لازم 

می آید که خلقت و ودیعۀ الهی بر انسان عمل لغوی باشد و چون آن از خدای حکیم پیراسته است، 

پس باید حکم عقل و دانش بشــری در تســخیر و تغییر طبیعت معتبر و مشروع باشد که لازمۀ آن 

تفسیر حکم عقل در چهارجوب نظام احسن است.

»عقل مخلوق خدا آزاداندیش، دلیل خواه و علت یاب است )ر.ک: رشیدرضا، بی تا، ج 5: ص 

429(؛ بدین سبب، برخی تعطیلی عقل از استدلال را تغییر ساختار آفرینش آن و در تلو تغییر خلق 

خدا دانســتند. بر این اساس، حجاب بین عقل و خواستۀ الهی اش، شیطنت است« )جوادی آملی، 

1۳97، ج 20: ص 497(.

در توضیح مبانی نقلی بیشتر به تبیین محوریت انسان در خلقت از منظر نقل خواهیم پرداخت.

4ـ۲. مبانی نقلی

در تبیین و اثبات همسانی مهندسی ژنتیک با نظام احسن افزون بر رویکرد عقلی، می توان با رجوع 

مستقیم به نقل )آیات و روایات( آن را اصطیاد کرد که در ادامه به اهم آن ها اشاره می شود.

4ـ۲ـ1. انسان محوری و ترغیب انسان به تصرف و تغییر در طبیعت

در جهان بینی دینی، انســان  محور خلقت است که تمام مخلوقات، حداقل آفریده های زمین، برای 

« )بقره: 29(.
ً
رْضِ جَمیعا

َ ْ
کمْ ما فِی ال

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذی خ

َّ
او آفریده شده اند: »هُوَ ال

این آیه از اصلی به نام انســان محوری خبر می دهد که خلقت زمین و دارایی های آن برای انتفاع 

او است. پیش تر در مبنای هستی شناختی اشاره شد که زمین و منافع آن به صورت بکر و خام موجود 

 انتفاع انسان »لکم« معنی و مصداق پیدا نخواهد کرد.
ً
است که بدون دخل و تصرف در آن ها، عملا

لازمۀ این امر تجویز استفادۀ بهینه از طبیعت است و آن نیز با تغییر و اصلاحات مختلف میسر 

 در 
ً
می شــود که این نوع اصلاحات و تغییرات در هر عصری معنا و شرایط خاص خود را دارد. مثلا
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سده های اولیه شکار و کشاورزی با وسایل و ابزار ساده مثل نیزه و آهن آلات صورت می گرفت، اما 

با تکامل علوم مختلف انســان با راهکارهای متعددی می تواند از نعمت های آسمانی استفادۀ بهینه 

کند که این کار مستلزم ایجاد تغییرات جدید در طبیعت خواهد بود.

کمْ 
َ
أ

َ
نْش

َ
آیات متعددی مشروعیت استفاده و تصرفات بهینه را به انسان ها اعطا کرده است: »هُوَ أ

رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکمْ فیها« )هود: 61(. این آیه به صورت مطلق از انسان می خواهد که به آبادانی 
َ ْ
مِنَ ال

و اصلاح امور زمین بپردازد. مفهوم آیه دلالت دارد که اســتعمار به معنای عمران و آبادانی زمین یا 

بخشی از آن، با کوشش انسان میسر خواهد شد.

وا مِن رِزْقِهِ« )ملک: 15(: »اوســت 
ُ
ــوا فِی مَنَاکبَها وَکل

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
 ذ

َ
رْض

َ ْ
کمُ ال

َ
 ل

َ
ذِی جَعَل

َّ
»هُوَ ال

کســی که زمین را برای شــما رام گردانید، پس در فراخنای آن رهســپار شــوید و از روزی [خدا] 

بخورید«.

آیۀ ذکرشده زمین را به منزلۀ عنصر خام و رام شده در دستان انسان توصیف می کند که انسان باید 

بر آن غالب شود و از آن انواع استفاده را ببرد.

ا  مُونَهُنَّ مِمَّ
ِّ
عَل

ُ
بینَ ت

ِّ
 مُکل

ِ
جَوارِح

ْ
مْتُمْ مِنَ ال

َّ
 وَ ما عَل

ُ
یبات

َّ
کمُ الط

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
 أ

ْ
ل

ُ
هُمْ ق

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
ونَک ماذا أ

ُ
»یسْئَل

ه « )مائده: 4(: »از تو می پرســند: چه چیزی برای آنان حلال شــده است؟ بگو چیزهای 
َّ
مَکمُ الل

َّ
عَل

پاکیزه برای شــما حلال گردیده و [نیز صید] حیوانات شکارگر که شــما به عنوان مربیان سگ های 

شکاری، از آنچه خدایتان آموخته، به آن ها تعلیم داده اید«.

این آیه نیز ضمن گزارش مشروع و حلال بودن طیبات و پاکیزه ها برای انسان، ذیل خود به نکتۀ 

خاص یعنی مشروع بودن استفادۀ انســان از دانش خود در تصرف در ذهن حیوان )سگ( و تربیت 

خاص آن به منظور شکار تذکر می دهد. با تنقیح مناط می توان مدعی شد که انسان به عنوان گل سر 

سبد خلقت اجازۀ استفاده از نیروی عقل و علم خود در استفادۀ بهینه از نعمت های الهی را دارد.

ه«، تصریح دارد که این دانش بشــر هم جزء 
َّ
مَکمُ الل

َّ
ا عَل نکتــۀ ظریف دیگر اینکه آیه ذیل »مِمَّ

خلقت و نعمت الهی است که آن را در اختیار انسان قرار داده است.

4ـ۲ـ۲. آموزۀ بداء

کلام شــیعی بر اصل بداء معتقد اســت که به موجب آن برخی از قوانین و سرنوشت و سنت الهی 

حاکم بر جهان و انســان با شرایطی مثل اعمال انسان )اعم از ثواب و گناه( تغییر می کند که آیۀ ۳9 

ســورۀ رعد از محو و یا اثبات در سرنوشــت جهان و انســان خبر می دهد که فرمانش با خداست: 
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کتاب «.
ْ
مُّ ال

ُ
هُ أ

َ
بِتُ وَ عِنْد

ْ
هُ ما یشاءُ وَ یث

َّ
»یمْحُوا الل

اما اینکه خدا چگونه در حق انسان بداء )تغییری ازقبیل افزایش یا کاهش عمر( انجام می دهد، 

تابع نظام خاصی مثل رفتار و کردار بنده اســت. به تعبیری، ایجاد تغییرات جدید و ثانویه در نظام 

جهان و سرنوشــت انســان به عنوان »بداء«، نه تنها با خلقت و نظام و ساختار اولیۀ دستگاه خلقت 

منافات ندارد، بلکه به نوعی تغییراتی از این سنخ در چهارچوب نظام علیت و دستگاه آفرینش قابل 

تعریف است.

از ایــن اصل کلامــی و الهیاتی می توان بــا تعمیم و تنقیح ملاک آن در »مهندســی ژنتیک«، 

ســازگاری و جزء نظام احسن بودن چنین دست کاری را استنتاج کرد. به این صورت که اگر حدوث 

یا ایجاد تغییرات در جهان و انســان با اتکا به اعمال انسان جزء حلقه های نظام احسن باشد، ایجاد 

تغییراتی با اتکا به عقل و علم انسان نیز در راستای خلقت و نظام احسن خواهد بود.

4ـ۲ـ3. سنت افزایش نعمت ها با اعمال نیکو

با نیم نگاهــی به منابع دینی درمی یابیم که قوانین و ســنت های حاکم خدا بــر جهان فعلی )نظام 

 تابع علل و شــرایط مختلف جهان و 
ً
احســن( ثابت و غیر قابل تغییر نیســت، بلکه سنت ها نوعا

ازجمله اعمال و رفتار انسان هاســت. به تعبیری، وجود ســنت های مختلف و تغییر آن ها نه منافی 

با نظام احســن، بلکه در ادامه و مکمل آن است و انسان هم برای ایجاد تغییر در طبیعت به منظور 

تأمین ســعادت دنیوی و اخروی خویش ترغیب شده است که در اینجا فقط به عناوین آن ها اشاره 

می  شود.

خداونــد نعمت های خویش را ازطریق نظام علیت در اختیار مردم قرار می دهد، اما این علیت 

یک مرتبه علیت شناخته شــده و عادی است، مثل فعالیت های اقتصادی و مرتبۀ دیگر ازطریق علل 

خــاص و فراطبیعی و به اصطلاح از علل معنوی نشــئت می گیرد که مثــال آن نقش تقوی در نزول 

برکات آسمانی و زمینی است. این قبیل تغییرات نه اقتضای اولیۀ قوانین، بلکه تغییرات مثبتی است 

که در  مواقع خاص در جامعه اتفاق خواهد افتاد.

 
ْ
بُوا

َّ
کن کذ

َ
رْضِ وَ ل

َ ْ
ــمَاءِ وَ ال نَ السَّ یهِم بَرَکاتٍ مِّ

َ
تَحْنَا عَل

َ
ف

َ
 ل

ْ
ــوْا

َ
ق

َّ
 وَ ات

ْ
رَی ءَامَنُوا

ُ
ق

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
»وَ ل

یهِمْ مِنْ 
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 وَ ما أ

َ
نْجیل ِ

ْ
وْراةَ وَ ال قامُوا التَّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
وْ أ

َ
 یکسِبُون« )اعراف: 96(؛  »وَ ل

ْ
نَاهُم بِمَا کانُوا

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

ونَ« )مائده: 
ُ
ةٌ وَ کثیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یعْمَل

َ
تَصِد

ْ
 مُق

ٌ
ة مَّ

ُ
رْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أ

َ
حْتِ أ

َ
وْقِهِمْ وَ مِنْ ت

َ
وا مِنْ ف

ُ
کل

َ َ
هِمْ ل رَبِّ

66؛ و نیز: هود: 52؛ نوح: 12ـ10؛ جن، 16(.
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از ظاهر آیه استفاده می شود که هر دو فرض شرطیۀ آیه )ایمان و نزول برکات وافر بر جامعه، عدم 

ایمان و عدم نزول برکات( با نظام احسن همسان است.

4ـ۲ـ4. سنت افزایش نعمت ها و عذاب با اعمال نیکوهیده

اگر خدا پیغمبری را به ســوی امتی از امت ها می فرستاد، آن امت را با ابتلا به ناملایمات و محنت ها 

آزمایش می کرد تا هدایت شــوند، اما زمانی که آنان متنبه نمی شدند، گاهی با سنت وفور نعمت و 

ی ءٍ 
َ

 ش
ِّ

بْوابَ کل
َ
یهِمْ أ

َ
تَحْنا عَل

َ
کرُوا بِهِ ف

ُ
ا نَسُوا ما ذ مَّ

َ
ل

َ
گاهی هم با سنت  صبغۀ عذاب مواجه می کرد: »ف

مُوا« )انعام: 44 و 
َ
ل

َ
ذینَ ظ

َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
طِعَ دابِرُ ال

ُ
ق

َ
إِذا هُمْ مُبْلِسُونَ ف

َ
 ف

ً
تَة

ْ
ناهُمْ بَغ

ْ
ذ

َ
خ

َ
وا أ

ُ
وت

ُ
رِحُوا بِما أ

َ
ی إِذا ف حَتَّ

45؛ و نیز اعراف: 95، 182 و 18۳؛ قلم: 44 و 45؛ آل عمران: 178(.

4ـ۲ـ۵. نقش دعا در جلب منافع و دفع مضرات

در روایات هم سنت هایی تجویز شده اســت که ایجاد تغییرات در طبیعت را تجویز کرده اند، مثل 

پیوند زدن به درختان، ســفارش ادعیه و مــواد غذایی خاص برای تعیین جنســیت جنین و تقویت 

ویژگی های آن، تغذیۀ خاص برای تقویت هوش و حافظه، انواع دعا در رفع بیماری تب، نور چشم، 

تنظیف بدن، توصیه به نماز استســقاء و ادعیۀ مختلف دیگر در جلــب منافع و دفع مضرات، تأثیر 

اعمال خوب مثل نماز شب در رزق و روزی.

بر این اســاس، به نظر می رسد اقدام های انســان در تولید محصولات تراریخته با راهکارهای 

مختلف مهندســی ژنتیک مثل تزریق ژن خاص به گیاه یا حیوان و حتی انسان به منظور تقویت بنیۀ 

دفاعی یا تکامل آن از نوع ایجاد تغییرات مثبت باشد که با اصل نظام احسن منافاتی ندارد و بلکه در 

تکمیل آن است؛ اما در مواردی هم که مصلحت آن معلوم نباشد، در فرض عدم احراز مفسده، باز 

با نظام احسن منافاتی ندارد و درصورت احراز مفسده، تغییر در طبیعت نه به صرف و عنوان تغییر، 

بلکه به علت برگشت آن به افساد در طبیعت عمل مذموم خواهد بود.

۵. ناسازگاری مهندسی ژنتیک با نظام احسن در موارد معدود و خاص

در موارد خاص مانند قدرت انسان بر تولید یا پرورش نطفۀ انسان در آزمایشگاه های خاص و کاهش 

زمان رشــد آن از نه ماهگی به کمتر، مثل دو/ ســه ماه یا کمتر، و تولد آن در آزمایشگاه به گونه ای که 

انسان های مختلف و متعددی بدون شناختن والدین و بستگان خود رشد و نمو کنند و قدم به عرصۀ 
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جامعه بگذراند، به نظر می آید باز اصل تغییر مصداق تکامل و رشــد علم بشــری و غیرمتعارض با 

 
ً
اصل نظام احســن اســت، اما باید توجه خودمان را به آثار و نتایج چنین تغییری قرار دهیم که یقینا

 انسانی که بدون نعمت والدین و بدون 
ً
دارای آثار بسیار سوء و مخل حیات انسانی خواهد بود. مثلا

محیط خانوده ـ که کانون گرم عطوفت تربیت اســت ـ بزرگ شود، در جامعه با مشکلات اخلاقی، 

روحی و بهداشتی مواجه خواهد شد.

با اندکی تحلیل و تأمل، روشــن می شــود که چنین عمل و محصول تراریخته ای هم با حیات 

انسانی، به عنوان مطلق انسان، و هم با حیات انسانی، به عنوان انسان دارای هدف متعالیه )سعادت 

دنیوی و اخروی(، ناســازگار اســت و با نظام احسن ناظر به انســان متأله تعارض خواهد داشت. 

دست کاری از این سنخ در تولید انسان و مشابه سازی آن آسیب های مختلف مادی و معنوی هم بر 

فــرد و هم بر اجتماع وارد می کند، مثل ازبین  بردن نعمت مهر و عطوفت خانواده در دوران کودکی، 

ســلامتی و به ویژه بیماری، ازدست رفتن تربیت صحیح و امید و نشاط فرزندان در دوران کودکی و 

نوجوانی به والدین و عکس آن در دوران پیری والدین، بی معنایی کمک و مساعدت مالی والدین به 

فرزندان که خود موجب نشاط روحی و رونق اقتصادی فردی و اجتماعی می شود.

از نکات پیش گفته روشن می شود که در بیشتر مواقع، مهندسی ژنتیک دربارۀ گیاهان و حیوانات 

و انسان، درصورت عدم احراز مفاسد آن، با نظام احسن اصطکاکی نخواهد داشت، اما پاسخ اینکه 

آیا با دیدگاه فقهی، حقوقی همخوان است یا نه خارج از موضوع این مقاله است.

6. پاسخ دو شبهۀ عمده

تا اینجا روشــن شد که مهندسی ژنتیک با نظام احسن سازگار و در چهارچوب آن است؛ اما برخی 

بــه بهانه های مختلف این تئوری را برنتافته و به جــرح آن می پردازند )پیترز، 1۳86: ص 56(. در 

اینجا به دو شبهۀ مخالفان در باب اصطکاک مهندسی ژنتیک با نظام احسن و نقد آن اشاره می شود.

6ـ1. مهندسی ژنتیک موجب آسیب و اختال در نظام احسن

برخی بــا یادآوری مضرات و آســیب جزئی، احتمالی یــا قطعی به مخالفت بــا اصلاح ژنتیکی 

برخاستند و با برشمردن مضرات آن مهندسی یادشده را مخالف حکمت و انسان و جامعه توصیف 

کردند که ره آورد آن نوعی مخالفت با اهداف نظام احسن است.
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تحلیل و بررسی

در پاسخ به این امر نکات زیر قابل تذکر است.

1. احراز مضرات غالب و قطعی خارج از موضوع

پیش تر اشــاره شد که مهندســی ژنتیک در مواردی تجویز می شود و موافق نظام احسن است که به 

منظور ایجاد تغییرات مثبت در جهان و پدیده های آن باشــد، اما درصورت احراز مفاسد و مضرات 

 از موضوع بحث یعنی 
ً
آن بر هســتی و انســان و غلبۀ آن بر منافع در درازمدت، چنین فرضی اصلا

 در مقابل آن، یعنی افساد و اخلال ژنتیکی 
ً
اصلاح و ارتقای ژنتیکی خارج خواهد شــد و بلکه دقیقا

خواهد بود.

۲. امکان تعمیم ضرر محتمل در تمام علوم و اختراعات

محل بحث درصورت احراز منافع تئوری یادشــده یا حداقل عدم احراز مفاســد و مضرات قطعی 

اســت، به این صوت که در بادی امر و شــروع تحقیقات مضرات آن درحد احتمال باشــد. در این 

فرض دیگر نمی توان با قطعیت به مخالفت برخاست؛ چراکه تعمیم احتمال یادشده در تمام علوم، 

صنایع و اختراعات و حتی در تمام رفتار و حرکات فردی انسان هم جاری است که به صرف احتمال 

نباید در برابر پیشــرفت علوم و انسان مانع ایجاد کرد. این قبیل احتمالات یا مضرات جزئی و قلیل 

خود بخشــی از نظام احسن حاکم بر عالم ماده است که فلاســفه و متکلمان جواب و توجیه آن را 

در تبیین نســبت مسئلۀ شرور با نظام احسن و خدا و صفات کمالی اش ارائه داده اند )ر.ک: قدردان 

قراملکی، 1۳79: ص 109(.

3. لزوم نگاه جامع نگر به منافع و مضرات

درصورت قطعی بودن آفات و مضرات آن، باز نمی توان با قطعیت به مخالفت با آن برخاست، بلکه 

باید نگاه جامع نگر به منافع و مضرات آن داشــت و اگر منافع کلی و درازمدت آن بر مضرات جزئی 

کید دارد. آنچه  و موقتیش غلبه داشــته باشد، باز عقل و نظام احسن به حسن و مشــروع بودن آن تأ

مخالف عقل و حکمت اســت تجویز عمل و اختراعی اســت که مضرات آن از حیث غلبه، اعم از 

کمّی یا کیفی، بر منافعش غالب است.
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6ـ۲. مهندسی ژنتیک موجب تغییر در خلقت الهی و نظام احسن

برخی در نقد مهندســی ژنتیک به جای استناد به مضرات آن، نشان می دهند چنین تغییراتی در نظام 

طبیعت دســتبرد زدن در خلقت الهی و به تبع آن، برخلاف نظام احســن است، به این صورت که 

خداوند جهان و پدیده های آن را به صورت موجود و اولیه اش خلق کرده و آن را احسن توصیف کرده 

است؛ بنابراین، تغییر در این نظام تغییر در خلق الهی و ناسازگار با نظام احسن خواهد بود. چه بسا 

هُمْ  نَّ
َّ
ضِل

ُ َ
مخالفان در اثبات و تأیید مدعای خود به آیات و روایاتی هم تمســک می کنند، مانند: »وَ ل

هِ« )نســاء: 119(: »و آنان 
َّ
قَ الل

ْ
ل

َ
یرُنَّ خ

َ
یغ

َ
ل

َ
هُمْ ف نْعامِ وَ لآَمُرَنَّ

َ ْ
کنَّ آذانَ ال یبَتِّ

َ
ل

َ
هُمْ ف هُــمْ وَ لآَمُرَنَّ ینَّ مَنِّ

ُ َ
وَ ل

را ســخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و وادارشــان می کنم تا گوش های دام ها را 

شکاف دهند و وادارشان می کنم تا آفریدۀ خدا را دگرگون کنند«.

این آیه از عمل مشرکانی حکایت می کند که به گوش شترانشان به عنوان نشانه شکاف می  زدند و 

در خلق خدا تغییراتی ایجاد می کردند و آیه چنین عملی را عمل شیطانی توصیف می کند. با تنقیح 

مناط می توان مدعی شــد، چنان که شــکاف گوش حیوان عمل مذموم و ناسازگار با خلقت اولیه و 

نظام احسن است، مهندسی ژنتیک نیز به همین دلیل عمل مذموم خواهد بود.

تحلیل و بررسی

در تحلیل دلیل ذکرشده نکات زیر قابل تأمل است.

1. تحلیل »تغییر در خلقت«

 برای 
ً
در پاسخ به شبهۀ یادشــده باید گفت مقصود از تغییر در خلقت الهی روشن نیست. آیا اصلا

انســان مقدور اســت که در مقابل خلقت الهی به تغییر و ایجاد مانع در آن دست بزند؟ درصورت 

امکان، آیا هر گونه تغییری عمل مذموم و ناســازگار با نظام احسن است؟ در تفسیر معنای تغییر در 

خلقت الهی معانی زیر قابل طرح است:

الف ـ تغییر مثبت در طبیعت: کشاورزی که درختی برای گرمایش خانوادۀ خود در زمستان قطع 

می کند یا حیوانی که به منظور ســیرکردن شــکم خود یا بچه هایش علف تازه یا تخم حامل نوزاد یا 

خود نوزاد حیوانی را می خورد، همه به نوعی ایجاد تغییر در طبیعت اولیه اســت؛ چراکه درصورت 

عدم مداخلۀ عوامل یادشــده درخت، علف و نوزاد حیوان به رشــد و بالندگی خود ادامه می دادند. 

از این ســنخ تغییرات می توان به دخل و تصرف انسان در طبیعت و حیوانات اشاره کرد که با ایجاد 
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تغییراتی در آن ها در پیشبرد زندگی دنیوی اش اعم از مسکن، تغذیه، حرکات و سکنات خود استفادۀ 

مطلوب می کند.

 مقصود از ایجاد تغییر در طبیعت، معنای مطلق و عام ذکرشــده نیســت؛ 
ً
باوجــود این، قطعا

چراکه آن جزء طبیعت و مکمل رشــد آن و اســتفادۀ بهینه از طبیعت اســت که هر کدام نقشی در 

چرخــۀ طبیعت ایفا می کنند. درصورت جلوگیری از چنین دخل و تصرف و تغییراتی، حداقل دیگر 

موجودی به نام حیوان و انســان در جهان نخواهیم داشــت، چون روشــن است منبغ تغذیۀ حیوان 

و انســان گیاهان و حیوانات هســتند1 و انســان به دلیل برخورداری از نیروی عقل و علم در جهت 

ســاخت مسکن، تولید البسه، انواع دارو، وسایل ارتباطی وغیره با تصرف بیشتر در طبیعت به ایجاد 

تغییرات می پردازد.

نتیجه اینکه چنین تغییراتی در اصل، تغییر در خلقت الهی نیست بلکه جزء و مکمل آن به شمار 

می آید. چنان که پیش تر هم تذکر داده شد، تغییرات باید جنبۀ مثبت و اصلاحی داشته باشد و در کل 

به مصلحت و نفع ساکنان زمین منجر شود.

استاد مصباح یزدی

 اجازه داده شود که در نظام 
ً
»اکنون سؤال این است که آیا مصلحتی اقتضا می کند به انسان ها تشریعا

خلقت تصرف کنند یا نه؟ یعنی از وجود چنین مصلحتی کشــف کنیم که خدای متعالی براســاس 

 در تغییر نظام 
ً
مصلحت و حکیمانه بودن این کار، به کســانی اجازه دهد حق داشــته باشند شــرعا

خلقت دخالت کنند. جواب این ســؤال خیلی پیچیده است. شــاید زاویه ای که انسان بتواند برای 

پیداکردن جواب وارد شــود این اســت که فکر کنیم این تغییر در چند شکل می تواند انجام بگیرد. 

زمانی براثر تزاحم عوامل طبیعت یک فســاد تکوینی واقع شده اســت؛ چون در خودِ طبیعت هم 

براثر تزاحمات می تواند فســادی پدید آید، مثل زلزله، ســیل و مانند آن ها؛ چه بســا عوامل دیگری 

هم موجب شــده باشد انســانی نابینا یا مقطوع النسل باشد و یا کســی به صرع یا جنون مبتلا شده 

 با استفاده از وسایل تکوینی است که خدا قرار داده 
ً
اســت. حال، اگر تصرفی شود، تصرفی که طبعا

1. مگر اینکه خدا حیوان و انســانی را خلق کند که به جای گیاه و حیوان جماد مثل خاک بخورد، این نیز ممکن است 
نوعی تغییر در طبیعت و موجب اعتراض واقع شود. البته چنین فرضی از موضوع این تحقیق بیرون است، چون مسئلۀ 

ما جهان موجود است.
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 اجازه داده شــود که در این شخص تصرفی انجام دهیم تا 
ً
اســت، اما تابع ارادۀ ماست و اگر شرعا

 هیچ شکی نیست که چنین اجازه ای حکیمانه است؛ مانند مداواها و 
ً
فســادش برطرف شود، ظاهرا

جراحی ها. مثل اینکه زایده ای را که در بدن کســی هست جراحی کنند و آن را بردارند یا از عضوی 

برای اصلاح عضو دیگر استفاده کنند یا از اســتخوانی برای جبران نقص استخوان دیگری استفاده 

کنند؛ درواقع، این اجازۀ اصلاح اســت نه افســاد و اجازۀ تغییر است، اما هر تغییری افساد نیست. 

فســاد براثر تزاحم عوامل طبیعی پیدا شده است.  حالا خدا اجازه می دهد با استفاده از عوامل دیگر 

آن فساد را رفع کنیم و این هیچ منافاتی با حکمت الهی ندارد« )مصباح یزدی، 1۳90(.

ب ـ تغییر منفی: اگر مقصود ایجاد تغییرات منفی و مضر به انســان و طبیعت باشد، باید گفت 

فرض یادشــده از محل بحث خارج اســت، اما اگر معنای دیگری مراد باشد، باید آن شفاف طرح 

شود تا تحلیل شود.

ج ـ ایجــاد تغییــرات خاص در اندام و اعضای حیوان و انســان: برخی از منکــران با رجوع به 

نصوص دینــی مواردی را به نام تغییر در خلقت الهی مطرح کردند، مانند بریدن یا شــکاف گوش 

حیوان و شــتر، اخصا )خواجه( کردن حیوان یا برده، مثله کردن، خضاب موی سیاه برای مرد، حلق 

ریش، تیزکردن یا دندان گذاشــتن یا برداشتن ابرو برای مرد )کاشفی سبزواری، 1۳69: ص 207؛ 

عجیبة الحسنی، 1419ق، ج 1: ص 562؛ میبدی، 1۳71، ج 2: ص 769(؛ آنان مدعی اند که این 

هِ« هستند که پیش تر اشاره شد.
َّ
قَ الل

ْ
ل

َ
یرُنَّ خ

َ
یغ

َ
ل

َ
موارد مصداق آیۀ » ف

د. استحالۀ انجام هرگونه فعل و تغییر در نظام تکوین برای غیرخدا به نحو مستقل: اینجا می توان 

به یک پاسخ فلسفی و عرفانی هم اشاره کرد که ملهم از نصوص دینی است؛ بر این مبنا که در فلسفه 

و عرفان اثبات شــده اســت که خداوند فاعل و علت حقیقی اصل موجودات ممکن است و ربطی 

هم در مقام حدوث و هم در مقام بقاســت و دیگر موجودات یا نقش علل اعدادی دارند یا واســطۀ 

 فعل تکوینی، اعم از مباشر 
ً
فیض الهی اند. به تعبیری، هرچه در عرصۀ تکوین اتفاق می افتد، مطلقا

و غیرمباشر، خداست و غیرخدا ازجمله انسان، به طور مستقل و بدون قدرت الهی به کوچک ترین 

فعلی قادر نیســت؛ بنابراین، ایجاد تغییر در نظام تکوین تغییر مستقل از ارادۀ خدا نیست تا در ابتدا 

به عنوان فعل مســتقل و به نام انسان در دفتر تکوین ثبت شــود و در مرحلۀ بعد دربارۀ توصیف آن 

بــه ایجاد تغییر در خلقت الهی بحث شــود. پس هر نوع تغییری در جهــان از حیث تکوینی خود 

در چهارچوب فعل الهی و به نحوی کلی، خود در نظام احســن قابل تعریف و تبیین اســت. استاد 

ه« می نویسد:
ّ
لقِ الل

َ
بدیل لِخ

َ
جوادی آملی در تبیین این دلیل با استناد به آیۀ »لا ت
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»نه کســی می تواند ایــن راه را تغییر دهد و نه خداوند آن را عــوض می کند... اما اینکه دیگری 

آن را تغییــر نمی دهد، برای آن اســت که غیرخدا هرچه و هرکه هســت، قــدرت تغییر کار خدا را 

مواتِ وَالرض" و هیچ کس در نظام  هِ جُنُودُ السَّ
ّ
ندارد؛ زیرا همه ماســوی الله جنود الهی هستند: "وَلِل

 بِإذنِه" و هیچ موجودی 
ّ
هُ إلا

َ
عُ عِند

َ
ذی یَشف

َّ
اال

َ
آفرینش ســمتی غیر از اجرای دستور الهی ندارد: "مَن ذ

نمی تواند کاری را بدون اذن الهی انجام دهد، خواه آنان که مدبرات امر هستند یا آنان که مجریان و 

امتثال کنندگان امرند« )جوادی آملی، 1۳8۳، ج 12: ص 156(.

۲. تحلیل آیه

در تحلیل آیۀ یادشده نکات زیر قابل اشاره است:

الف ـ دلالت آیه بر مذمومیت تغییر منفی و شــرک آلود جاهلی: آیه به عمل مشرکانی ناظر است 

که بعد از زاییدن پنج شــکم توسط شــتر، به شرط اینکه شکم پنجم شتر نر باشد، شتر را با گذاشتن 

علامت خاص )شــکاف گوش( برای شکرگذاری بت هایشان آزاد می کردند و کسی هم حق تعرض 

به آن را نداشت )طریحی، 1۳62، ج 5: ص 257(. از این آیه دانسته می شود که نفس تغییر، عمل 

شــیطانی و مورد سفارش او نبوده است، بلکه هدف وی ترغیب شکرگذاری برای بتان بوده که عمل 

حرام است، اما مقدمۀ آن همان تغییر در گوش شتر بود که از این حیث مذموم نشده است.

ب  ـ تفسیر »خلق الله« به فطرت: در آیۀ بالا شکاف گوش، تغییر در »خلق الله« یاد نشده است، 

بلکه شکاف گوش مقدمه ای برای تغییر »خلق الله« بوده است که از آن برمی آید بین آن دو )شکاف 

گوش و تغییر در خلق الله( تفاوت وجود دارد. برخی روایات در تفسیر تفاوت بالا خاطرنشان کردند 

که مقصود از تغییر در »خلق الله«، تغییر در فطرت توحیدی انسان هاســت که هدف نهایی شیطان 

است )شیخ طوســی، بی تا، ج ۳: ص ۳۳4؛ طباطبایی، 1417ق، ج 5: صص 85 و 96؛ جوادی 

آملــی، 1۳84: ص 18؛ همو، 1۳97، ج 20: ص500(؛ بنابراین، مقصود از تغییر در »خلق الله« 

تغییرات فیزیکی نیست، بلکه تغییر در توحید و فطرت انسانی است. افزون بر آن، اگر گفته شود که 

تغییر در اندام حیوان و انســان هم مصداق »تغییر در خلق الله« است، باید گفت پیش تر اشاره شد 

که نفس ایجاد تغییرات در جهان و پدیده های آن مخالف نظام احسن و حاکمیت الهی نیست، بلکه 

تغییرات مثبت مکمل آن است. به هرحال، تغییرات منفی و مضر به حال انسان یا حیوان بدون توجیه 

عقلانــی از حیث وارد کردن ضرر به موجود زنده فعل نکوهیده و غیرحکیمانه و مخالف غایت نظام 

احسن است و چنین فرضی هم خارج از موضوع اصلاح ژنتیکی است.
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استاد مصباح یزدی

وی در پاســخ به شبهۀ دلالت آیۀ یادشــده بر عدم تجویز تصرف و تغییر در خلقت الهی می گوید: 

 افساد نیست. برای 
ً
»براســاس همان مقدمات کلی که گفتیم، روشن شد که بعضی از تغییرها اصلا

مثال، گفته شده است اگر خانم حامله میوۀ به و گلابی بخورد، بچه اش زیبا می شود. این یک تغییر 

اســت و با این خوراک خصوصیات جنین را تغییر می دهد یا اینکه خوردن رطب برای حلیم شــدن 

بچه مؤثر اســت؛ این هم نوعی تغییر است که اگر نمی  خورد، چنین نمی شد. پس هر تغییری افساد 

 چنین تغییراتی موردنظر شیطان نبوده و نمی خواسته است این اصلاحات را انجام دهد. 
ً
نیست. قطعا

هِ" تغییری اســت که در جهت افســاد باشد؛ او می خواهد 
ّ
قَ الل

ْ
ل

َ
یرُنَّ خ

َ
یغ

َ
ل

َ
هُمْ ف او که گفت: "وَلآَمُرَنَّ

بگوید حالا که مرا رجم کردی، من هم هر کاری از دســتم برآید انجام می دهم تا همۀ این ها را از 

مسیری که برای آن ها قرار دادی، منحرف کنم.

 برخی تغییرات خودش اصلاح اســت؛ یعنی بهره گیری از عواملی اســت که خدا برای 
ً
قطعــا

ذِی... وَاسْتَعْمَرَکمْ 
َّ
اصلاح وضعیت موجود قرار داده اســت و به مثابه مفاد این آیه می شود که: "هُوَ ال

 هم می بینیم انسان ها خیلی از زمین ها را آباد 
ً
فِیها"، از شــما خواسته است زمین را آباد کنید. تکوینا

می کنند و اگر نبودند به طور طبیعی این باغســتان ها پیدا نمی شــد. پس چنیــن تغییراتی نامطلوب 

نیســت، بلکه مطلوب هم هســت. تغییری نامطلوب است که در جهت فســاد باشد. فساد هم دو 

نوع اســت؛ یک نوع آن که مقتضای مختاربودن ماست، ولی ارادۀ تشریعی الهی به آن تعلق نگرفته 

 بدانیم تغییری موجب فساد می شود و 
ً
اســت؛ در این حالت می گوییم حرام اســت. پس اگر ثبوتا

 ممنوع خواهد بود. عکس آن، 
ً
خلاف مصلحت خلقت است، براساس قواعد عقلی و کلامی قطعا

تغییری اســت که مطلوب است و باید انجام بشــود که درجات مختلف دارد و ممکن است به حد 

وجوب هم برسد.

برای نمونه، اگر تعویض کبد یا قلب کســی باعث  شود انســانی زنده بماند و هیچ ضرری هم 

به دیگری نرســد، اگر دلیلی خاص برخلاف آن نداشــته باشیم، چه بسا این اقدام واجب هم باشد، 

 
ً
زیرا اگر مؤمنی به اندازۀ یک نفس کشــیدن بیشتر زنده بماند، مطلوب است؛ چه رسد به اینکه مثلا

ده ســال دیگر بــا این قلب زندگی کند. البتــه این ها را در مقام ثبوت بیان می کنم، اثباتش مســئلۀ 

 اگر تغییری در جهت اصلاح باشــد، قواعد عقلی منــع  آن را اقتضا نمی کند و 
ً
دیگری اســت. ثبوتا

اگر عکس آن باشد، اقتضا می کند. اما مساوی بودنش فرضی است که نمی توانیم آن را اثبات کنیم، 

بلکه مطمئن هســتیم چیزی که نه صلاحی دارد و نه فسادی، وقوع خارجی ندارد؛ ولی اگر به فرض 
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موجود بود، دلیلی بر منع آن نداریم. براساس این احتمال نمی توان قاعده ای را تأسیس کرد و یا یک 

 بدان اعتنایی نمی کنند« )مصباح 
ً
 عقلا

ً
قاعدۀ عقلی را نســخ کرد، آن هم به سبب احتمالی که اصلا

یزدی، 1۳90(.

شهید مطهری

»تصرف انســان در طبیعت به معنی تغییر در نظام کلی طبیعت نیست ؛ پس اینکه ما گفتیم شرور از 

خیرات لاینفک است، منظور در نظام کلی عالم است نه در نظام جزئی، در نظام جزئی قابل انفکاک 

 انسان انسان باشد 
ً
است. اگر بخواهد در نظام کلی قابل انفکاک باشد، معنایش این می شود که مثلا

و بدنش همین بدن باشــد و میکروب هم میکروب باشد و میکروب وارد بدن انسان شود، مع ذلک 

کارش را صورت ندهد. ولی در نظام جزئی که انســان عوامل طبیعی را به طور مصنوعی اســتخدام 

 در یک محل با عوامل بیماری زا مبارزه می کنــد و عامل را معدوم می کند، مقتضای 
ً
می کند، مثــلا

 در این محل باتلاق وجود دارد و هر جا که باتلاق وجود داشته باشد 
ً
طبیعت را عوض نمی کند. مثلا

پشــۀ مالاریا به وجود می آید که این لازمۀ طبیعت باتلاق اســت. در اینجا انسان کاری نمی کند که 

طبیعت در کار خودش تبعیض کند. ولی می تواند یک کار دیگر بکند که آن در حوزۀ اختیار انســان 

 فلان رودخانه را که می آمد و در فلان لجنزار 
ً
اســت؛ موجبات پیدایش باتلاق را ازبین می برد. مثلا

فرو می رفت و در نتیجه باتلاق به وجود می آمد، سدبندی می کند و دیگر باتلاق وجود پیدا نمی کند. 

وقتی که باتلاق نباشد، پشۀ مالاریا هم نیست.

اینجاست که درمیان "هست" و "باید" تفکیکی صورت می گیرد. این تصرفات انسان تصرف در 

نظام کلی عالم و تغییر نظام کلی عالم نیست، استفاده از نظام عالم در نظام عالم است؛ استفاده از 

نیروی موجود و مقتضاهای طبیعت موجود در همین طبیعت اســت« )مطهری، 1۳68، ج  8: ص 

.)508

نتیجه گیری

حاصل بحث اینکه ایجاد تغییرات در نظام عالم با نظام احسن تعارضی ندارد، اما تغییرات فیزیکی 

و شیمایی معمول از نوع ارتقا و تکامل پیشنۀ کهن دارد و مورد تأیید متون دینی است و ایجاد تغییراتی 

از نوع اصلاح ژنتیکی آن از حیث ماهیت با تغییرات فیزیکی یا شــیمایی معمول تفاوتی ندارد. این 

نوع تغییرات اگر در راســتای اصلاح و ارتقای نظام عالم باشــد، اصلاحات صورت گرفته در قلمرو 
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گیاهان و حیوانات نه تنها تعارضی با نظام احســن ندارد، بلکه مکمل آن هم است؛ چون خلقت و 

تدبیر جهان و نظام احســن الهی نه به صورت فعل مباشــر خدا و گزاف بلکه با توجه به نظام علیت 

صورت می گیرد و محتمل و بلکه حتمی اســت که لازمۀ مادیت عالم ماده و حاکمیت نظام علیت 

رسوخ برخی از کاستی ها و شــرور به بدنۀ برخی از پدیده های جهان است. اما انسان به عنوان یک 

جزء و یک علت باهوش و تأثیرگذار از مجموعۀ علل مختلف جهان می تواند نقش مثبت ایفا کند.

این نوع تأثیر انســان در قالب مهندســی ژنتیک دربارۀ خود انسان، اعم از دورۀ پیدایش جنین، 

دورۀ حمل و بعد از آن هم می تواند جاری باشد، به شرطی که به تقویت بنیۀ دفاعی یا مصونیت آن 

از انواع بیماری ها برگردد. اما اگر به مسئلۀ تولید جنین در قالب غیرطبیعی مثل آزمایشگاه و پرورش 

و رشد آن در خارج و چه بسا تولید و تکثیر انسان های بدون شناخت والدین و محیط خانواده منجر 

شــود، نه به صرف تغییر بلکه به دلیل خاص )تربیت انســان اجتماعی و دارای ســعادت دنیوی و 

اخروی( با نظام احسن ناظر بر انسان اصطکاک پیدا خواهد کرد.

در این مقاله نظریۀ همســان انگاری مهندسی ژنتیک با نظام احســن با مبانی عقلی )هستی و 

انسان شــناختی( و نقلی )ترغیب انسان به تصرف در هستی، آموزۀ بداء، سنت الهی مبنی بر ملازمۀ 

افزایش یا نقصان نعمت یا عذاب با اعمال فردی یا اجتماعی، ورود ادعیۀ مختلف در جلب منافع و 

دفع مضرات( اثبات شد و در پایان، دو شبهۀ مهم )ناهمسانی نظام احسن با نظریۀ یادشده به علت 

ملازمه با آســیب و ضرر و تغییر در خلقت الهی( بحث و تحلیل شد. نتیجه اینکه مهندسی ژنتیک 

به نوعی استفاده از نعمت های الهی متحقق در جهان هستی و قوای انسان است که تقابل و مخالفت 

با آن در واقع ایجاد مانعیت برای شــکوفایی و بالفعل شدن نعمت های الهی ودیعه  گذاشته شده در 

جهان و انسان است که با اصل خلقت الهی و صفات کمالی آن مثل حکمت ناسازگار است.
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